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بررسي قرارداد مشاركت مدني بانك 
  *قواعد فقهي ديدمركزي از 

  9/4/1394تاريخ تأييد:   14/2/1394 تاريخ دريافت:

 **محمدنقي نظرپور   ________________________________________________________________ 
  ***فرشته ملاكريمي

  چكيده
كارگيري اين شيوه ه است. ب بانكي هاي تخصيص منابع روشقرارداد مشاركت مدني يكي از پركاربردترين 

با است.  مشروط در بانكداري اسلامي به رعايت ضوابط و موازين فقهي در مرحله انعقاد و اجراي قرارداد
 بين بانك و مشتريان وجود داشت، بانك مركزي شده بستهكه در قراردادهاي  هايي توجه به مشكل

و تنظيم  قراردادي يكسانبه صورت  را ، قرارداد مشاركت مدني1392 در سال جمهوري اسلامي ايران
  .دكرابلاغ ها  بانك تمامبراي  جهت اجرا
 بانك مركزي با قواعد به وسيلهشده  اصلي مقاله اين است كه آيا قرارداد مشاركت مدني تنظيم پرسش

و با استفاده از منابع  اتحليل محتووصفي و روش  بهمقاله  تطابق دارد يا خير؟ ها همعامل عمومي و اختصاصي
در رعايت قواعد  ،كه اگرچه در تدوين قرارداد مشاركت مدني است فرضيه به دنبال اثبات اين فقه اماميه

توجهي به آن مشروعيت قرارداد را  كه بي داردجدي  هاي ل اما همچنان اشكا است شدهكوشش فقهي 
ه ب هاي هنتيجد. كن در جهت احراز مشروعيت آن گوشزد مي اين قرارداد را دوبارهبازبيني  ده وكرمخدوش 

بودن شرط تضمين  دارد كه مخالفت با مقتضاي عقد، اكل مال بالباطل و ربويحكايت دست آمده از آن 
  . دكرتوان با ارئه راهكارهايي برطرف  كه مي قرارداد است جدي  هاي اشكا برخي ازيازده  سود در ماده

  ، قاعده شرط، قاعده انصاف.ها همدني، قواعد فقهي معاملمشاركت  :واژگان كليدي
  .  JEL:G24 ،K12  ،N45 بندي طبقه

                                              
است كه در پژوهشـكده   كاربرد قواعد فقهي در قراردادهاي بانكيمقاله پيش رو برگرفته از طرح پژوهشي . *

و  مجيـد رضـايي  ، سـيدعباس موسـويان   سـلام حجـج ا  و با همكاري نويسـندگان مقالـه و  پولي و بانكي 
 .انجام گرفته است محمدرضا يوسفي

  .Email: nazarpur@mofidu.ac.ir                                        .مفيددانشيار گروه اقتصاد  دانشگاه . **

  .Email:f.mollakarimi@gmail.com                               .پژوهشكده پولي و بانكي پژوهشگر .***
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  مقدمه
و  قراردادهاطراحي  نيزو  ها هاستنباط احكام معامل بارهيكي از مسائل قابل توجه در

يا عدم مخالفت  ها معاملهآشنايي و چگونگي تطابق  ابزارهاي مالي مبتني بر شريعت مقدس،
مربوط  ها هقواعد فقهي است. در فقه اسلامي برخي از قواعد فقهي به حوزه معامل با 
صحت يا بطلان  بارهدر مل در آنهاأو ت اي كه فقيه با ملاحظه اين قواعد به گونه ؛شود مي

  كند. ده و حكم صادر ميكراظهار نظر  يك قرارداد
هاي  يكي از گامفقهي د قواع باين اساس بررسي ميزان انطباق قراردادهاي بانكي ابر 

قراردادهاي بانكي را  استضروري  و بودهمهم در جهت اجراي واقعي بانكداري اسلامي 
مورد سنجش قرار داد. قواعد و احكام  ها معاملهبر اساس قواعد و احكام عمومي باب 

پيش گيرد. هدف از پژوهش  تحت عنوان كلي قواعد فقهي قرار مي ها هعمومي باب معامل
هاي سياستي  ه توصيهئقواعد فقهي و اراديد از  مشاركت مدني سي نقادانه قراردادبرر رو

  موجود است.  هاي و نقص ها براي حل اشكال
بانك  به وسيلهشده  اصلي مقاله اين است كه آيا قرارداد مشاركت مدني تنظيم پرسش

د يا خير؟ تطابق دار ها همركزي جمهوري اسلامي با ضوابط اختصاصي و قواعد كلي معامل
و با استفاده از منابع فقه اماميه،  اوصفي و تحليل محتومقاله پيش رو درصدد است با روش 

كه اگرچه در تدوين قرارداد مشاركت مدني بانك مركزي در د كنبررسي را  زيرفرضيه 
توجهي به  كه بي داردجدي  هاي اما همچنان اشكال است شدهكوشش رعايت قواعد فقهي 

  ند.ك  آن مشروعيت قرارداد را مخدوش مي
تعريف  باسپس  ؛شدهترتيب است كه ابتدا پيشينه تحقيق بيان  به اينساختار مقاله  

 هاي هپردازد و ماد مشاركت مدني به تعريف قواعد فقهي داراي كاربرد در قرارداد مي
گيري و پيشنهادها  ر پايان نتيجهو د كند اين قواعد تحليل و نقد مي ديدقرارداد را از 

  . دشو مطرح مي

  پيشينه تحقيق
آنان بر اين بوده كه  كوششفقيهان به قواعد فقهي در استنباط حكم،  اممتبا توجه به اه

از  آناناي را مشخص كنند.  مسائل فقهي را تحت قواعد كلي درآورند و شعاع هر قاعده



 

ي/ 
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

... 
ك
 بان
دني

ت م
ارك

مش
داد 

رار
ي ق

رس
بر

 

139 

القواعد و توان به  ميترين آنها  مهم از كه اند را نگاشته فقهي هاي باكتباره  ديرباز در اين
و  ق)1244ي امتوف، محمد نراقي احمدبن( امعوائد الأي، ق)786ي امتوف ،شهيد اول( الفوائد
از ميان فقيهان معاصر نيز  اشاره كرد. ق)1250ي امتوف ،سيدعبدالفتاح مراغي( الاصول عناوين
هاي اخير  در سال. اند نگاشتهان عربي و فارسي به زبرا قواعد فقهي  هاي باكتبرخي 

  . اند دهاقدام كر كاربردي هاي هدر اين حوزه به نگارش مقال هممحققان 
با روش تحليلي به اين نتيجه » قاعده نفي غرر در معاملات« ) در مقاله1382( دوست علي

از حيث »  بيع غررينفي « ، و قاعده»نهي النبي عن بيع الغرر« مشهور گرچه حديثكه  رسد مي
  توان در آن مناقشه كرد. سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت مي

در حوزه  كه كند بيان مي» آثار برخي قواعد فقهي بر بازار كار«) در مقاله 1384( رضايي
و  المؤمنون عند شروطهماتلاف، ايتمان، احسان،  مانندكنار قواعد فقهي مرسوم در بازار كار 

اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادي و عدم اكراه،  مانندرح قواعد جديد ط، عسر و حرج
تعاون، حجيت بازار مسلمانان و حق اولويت به صورت احتمال و كاركردهاي آن، زمينه 

  تر براي كشف قواعد جديد را فراهم خواهد ساخت. گسترش بررسي عميق
هاي  به بررسي ديدگاهمدي قاعده فقهي لاضرر اگستره كار) در مقاله 1389( راد ييرضا
ها  پردازد و بر اساس هر يك از اين ديدگاه مي درباره تفسير مفاد قاعده لاضرر گوناگون

 . كند گستره كاربرد اين قاعده را تبيين مي

 ضمن »غرر و ميزان اثرگذاري آن بر معاملات دليل نفي« در مقاله ،)1392( تسخيري
قابل  هاي هنظر گرفتن درج معناي اصطلاحي و فقهي آن، درتبيين و  »غرر«تعريف عرفي 

و و ايقاعات شناخته شده  هادقع توجه به اثر آن بر نيزغرر و  قبول و غيرقابل قبول
  داند.  را لازم مي آزمايي بيمه، بيمه مجدد و بليت بخت مانندقراردادهاي جديدي 

تا به صورت كاربردي قواعد فقهي مورد استفاده در قرارداد  كوشد پيش رو ميپژوهش 
سپس به صورت مصداقي موارد كاربرد آن را تعيين، تحليل  كرده؛ مشاركت مدني را تببين

نگاه كاربردي به قواعد به طور كامل  آن است كه پيش رو وجه امتياز پژوهشد. كنو نقد 
  . داردفقهي 
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  تعريف قرارداد مشاركت مدني 
الشركه نقدي يا غيرنقدي بانك به  الشركه نقدي يا غيرنقدي شريك با سهم ختن سهمدرآمي

، بازرگاني و خدماتي به  هاي توليدي فعاليت بارهن درمشاع براي انجام كاري معيصورت 
 مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد را مشاركت مدني گويند.

، بازرگاني يا خدماتي  هاي توليدي اليتاشخاصي كه بخواهند براي تأسيس يا توسعه فع 
بر اطلاعات هويتي  افزون دها با بانك مشاركت مدني كنند باي گونه فعاليت خود يا ادامه اين

،  حداكثر مدت مشاركت ، ميزان سرمايه مورد نياز، موضوع مشاركت ماننداطلاعاتي 
اي كه براي ضمانت  ه، وثيق ، سهم سود پيشنهادي متقاضي بيني خريد، هزينه و فروش پيش

بانك با بررسي اطلاعات و  سپارد را در اختيار بانك بگذارد. حسن اجراي كار به بانك مي
، نسبت سود شريك  ، سهم بانك و شريك تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مشاركت مدني

 در صورت ،ن شده استها معي ضوابطي كه در اين امر براي بانك تمامبا رعايت   و بانك
وجود توجيه كافي اقتصادي با آوردن شرايطي در ضمن قرارداد يا بدون شرط با درخواست 

  د.كن مي اقدام مشتري، موافقت و به انعقاد قرارداد
تواند  ، بانك ميگنجاندتوان شرايطي را در ضمن قرارداد  مي مشاركت مدني قرارداد در

، حق نظارت بر كيفيت جذب سرمايه و برگشت آن در طول قرارداد را  با آوردن شرطي
براي بانك محفوظ بدارد. در پايان هر سال مالي يا در پايان قرارداد سود حاصل از شركت 

  شود.  به تناسب سرمايه بين بانك و شريك تقسيم مي
فقهي از آن به شركت  هاي ت كه در متنمشاركت مدني بانكي همان قرارداد شركت اس

اجتماع حقوق «عبارت است از  )م.ق( 571 هماد و مطابق ودش العنان تعبير مي اموال يا شركه
جايز  هايمشاركت مدني از جمله عقد. »اشاعه ه صورتى واحد با مالكين متعدد در شي

سفاهت و  ،موتد. همچنين به كننتوانند آن را فسخ  بوده و طرفين هرگاه بخواهند مى
 مانندشرايط صحت عقد،  تمامدر اين عقد  ن هر يك از طرفين منحل خواهد شد.جنو

  سفه و ورشكستگى لازم است. هبلوغ، اختيار و نبود حجر به واسطعقل، 
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  اركان عقد 
  اركان عقد به صورت زير است:

ارد و اين مال خود در اين اجتماع بگذ ههر يك از شريكان بايد مالى را به عنوان آورد )الف
و قانون مدنى بايد عين خارجى باشد؛ يعنى موضـوع شـركت بايـد     نهايطبق نظر جميع فق

  .خدمات يا اعتبار باشد ،حق مالكيت باشد نه آنكه دين
مثـال، اگـر    طـور شـريكان درآيـد؛ بـه     هاموال شركت بايد به طور مشاع به ملكيت هم )ب

مقـدارى پـول در ميـان گـذارد بايـد      مى هاى صنعتى و ديگرى زمين و سـو  شريكى ماشين
ها و زمين و پول را  هر شريك سهم مشاعى از ماشين با شركت، تراضى بر اين مبنا باشد كه

  كند. شركت تحقق پيدا نمىعقد وگرنه  ؛دارا شود
در برابر كـار بيشـترى    ؛ اماسودوزيان به تناسب سهم شريكان در مال مشاع تقسيم شود )ج

 ؛سهم بيشترى از سود در نظـر گرفـت   يتوان براى و دهد، مى مى كه يكى از شريكان انجام
بدون هيچ كارى سهم بيشترى قائل شوند، بسيارى از  نكاياما اگر بخواهند براى يكى از شر

  .ق.م) 575 ه(ماد اند آن را مردود دانسته و قانون مدني نهايفق

  تعريف قواعد فقهي 
استنباط قوانين محدودتر  سرچشمهكه بسيار كلى هستند هاي خبري  گزاره قواعد فقه،

و متعدد  گوناگونبلكه مبناى قوانين  ؛شوند و به يك مورد ويژه اختصاص ندارند مى
قواعد فقه، نهادها و بنيادهاى  بياني،به  .)2ق، ص1406گيرند (محقق داماد،  قرار مى

از آنها  گوناگونكلى فقهى هستند كه با توجه به كليت و شمول خود، فقيه در موارد 
 .)همانكند ( استفاده مى

  قواعد فقهي به كار رفته در قرارداد مشاركت مدني بانك مركزي 
به تصويب شوراي پول و  26/6/1392مورخ در قرارداد مشاركت مدني بانك مركزي كه 

 بر آن پيش رو اعتبار رسيده از حيث قواعد فقهي قابل نقد و بررسي است. در نوشتار
ذكر است  شايانيم. كنبه كار رفته در قرارداد مشاركت مدني را تبيين يم قواعد فقهي هست

  باشد.  ترتيب قواعد بر اساس ميزان كاربرد و اهميت آن در قرارداد مشاركت مي
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  قاعده شرط 
ي قرار داد كه عمل به آن در صورتي كه هاي شرطتوان  مي گوناگون هايدر ضمن عقد

شرط در معناي اصطلاحي خود عبارت  ت.باشد، واجب اسرا داشته شرايط صحت شرط 
شود كه در ضمن عقد ديگرى  شرط به تعهدى گفته مي حقيقت. در است از عهد و التزام

  قرار گيرد. 
كه  چناناست؛  امرىه شدن ب كردن و ملتزم يعنى ملتزم ى مصدرى و حدثىادر معنشرط 

 ينفع وه شرط كرد يعنى ب يشرا ملتزم كرد و برا يشرط كرد يعنى و يگويند بر و
معناي شرط  .)226ق، ص1415انصاري،  /127ق، ص1417(نراقى،  كردشخصى را ملتزم 

بسيار نزديك است و بيشتر در دو معنا گفته  پيشدر حقوق و قانون مدني نيز به معناي 
ثر يكي از اعمال يا وقايع حقوقي اامري كه ساختمان اصلي يا  الف)شود:  استعمال مي

توافقي كه بر حسب طبيعت خاص خود يا مفاد تراضي دو طرف،  ب) به آن است. وابسته
كسي كه شرط بر عهده  .)296، ص1386(كاتوزيان،  از توابع عقد ديگري قرار گرفته است

له   ده است، مشروطٌشعليه و كسي كه شرط به نفع وي مقرر   وي قرار داده شده، مشروطٌ
 شوند. خوانده مي

  مدارك قاعده 
واجب  هاعقد تمامب اين آيه وفا به سببه  .»... أوفوا بالعقود«شريفه  ه: آيكريم قرآن )الف

مؤمنان  »:... و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا...« مانند:مربوط به وفاى به عهد  هاي هاست. آي
 .)177 :كنند (بقره كسانى هستند كه به عهد خود وفا مى

» المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم«مضمون  متعددى هاي اخبار و روايت هاي روايت )ب
  شود: اند كه به برخى از آنها اشاره مى را نقل كرده

هر كس مخـالف كتـاب خـدا    «نقل كرده است كه فرمود:  صادقاز امام  سنان بن عبداالله. 1
دادن آن را بخواهد و كسى كه به آن ملتـزم شـده نيـز لازم     شرط كند، مجاز نيست كه انجام

 هـا  هسـتند كـه آن شـرط   ملـزم  نيست به آن وفا كند. مسلمانان تا زمانى به وفاى به شروط 
  ). 353، ص12ق، ج1409 عاملي، (حرّ »باشد وند متعالموافق كتاب خدا

 علىكرده است:   از پدرشان نقل كه در آن امام صادقاز امام  عمار بن اسحاق. موثقه 2
المسلمون عند شروطهم «اش شرطى كند بايد به آن وفا كند؛ زيرا  گفته است هر كس براى زوجه
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  .(همان) »الاّ شرطا حرّم حلالا او احلّ حراما
المسـلمون عنـد   «بـه عبـارت    كه در آن امام جعفر بن موسىامام از  رئاب بن على. روايت 3

  .)49، ص15ه است (همان، جاشاره كرد» شروطهم
  شرايط صحت شرط 

 شرايط صحت شرط به صورت زير است:

بلكـه بـه    ؛اگر شرط در ضـمن قـرارداد لازم گنجانـده نشـود     قرار داشتن در ضمن عقد: .1
  عمل به آن واجب نيست. نهايبنابر نظر مشهور فق ،ي باشديصورت ابتدا

شود بايد قدرت و تـوان   مشروط عليه يا كسي كه متعهد به انجام شرطي مي مقدور بودن:. 2
بـودن مـورد شـرط را     مقـدور  نهايباشد. تمام فق را داشته لازم بر شرطي كه بر عهده گرفته

حين قرارداد شرطي مطرح شود كه مقدور مشروط عليه نيست، آن  دانند و اگر در معتبر مي
  دانند. را محكوم به بطلان مي

شود كـه   يغرض عقلايي باشد. اگر در قرارداد شرط  شرط بايد در بردارنده معقول بودن: .3
 اثر است. ي نداشته باشد، باطل و بييهيچ غرض و فايده ي عقلا

 .  استبودن باطل  معلوم باشد و در صورت مجهول دشرط باي معلوم بودن:. 4

پذيرفته شـده اسـت كـه     نهايفقم ميان همه اين امر به صورت مسلّ عدم مخالفت با شرع:. 5
مثل اينكه در عقد قـرض   ؛شارع مقدس داشته باشد هاينبايد مورد تعهد مخالفتي با دستور

دهنده بپردازد. اين شرط به جهـت   اي به قرض گيرنده بايد مقدار اضافه شرط شود كه قرض
 باطل است.بودن غيرمشروع و  ربوي

 :استتضاي عقد به دو صورت مخالفت با مق عدم مخالفت با مقتضاي عقد:. 6

بيع شرط  چوناينكه در قراردادي  مانندمخالفت گاه با مفاد قرارداد است  الف)
 ين شرط باطل و بي اثر خواهد بود.ا ؛شود كه مشتري مالك مبيع نشود

مخالفت با مقتضاي عقد گاه به اين صورت است كه شرط مـورد نظـر بـا     ب)
انتقـال يـا    ،مثـال بـه طـور    ؛افـات اسـت  آثار عرفي يا شرعي يك قرارداد در من

استفاده از مبيع جزء آثار عرفي قرارداد بيع است كه اگر خلاف آن شرط شـود،  
  مخالفت با مقتضاي عقد باطل است.علت اين شرط به 
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  موارد كاربرد قاعده در قرارداد مشاركت مدني
را از خود  لازم، حق رجوع و فسخ قرارداد  قرارداد، شريك ضمن عقد خارج 6در ماده 

ده است. سلب حق فسخ به صورت شرط و در ذيل قاعده شرط آمده كرسلب و ساقط 
ضمن عقد خارج لازم بيايد تا نافذ شود. نكته قابل ملاحظه در اين  داما اين شرط باي ؛است

به صورت واقعي منعقد شود در غير اين صورت  دماده اين است كه عقد خارج لازم باي
  فاقد اعتبار است. 

 الشركه متعلقه بانك/ سهم شد كهشريك ملزم و متعهد  «... آمده است: يازدهدر ماده 
 سود ابرازي موضوع مشاركت و ضرروزيان وارده به بانك/ به همراهسسه اعتباري ؤم
  .»كنداز اموال خود تأمين و پرداخت  سسه اعتباري را صلح و تبرعاًؤم

  :را داردزير  هاي اين صلح كه به صورت شرط ضمن عقد است، اشكال
پرسـش  شرط خلاف مقتضاي عقد شركت است و ماهيت قرارداد مشـاركت را زيـر   الف) 

برد؛ چرا كه اقتضاي عقد شركت، مشاركت در سودوزيان است. اين صلح اگر شريك را  مي
اشـكال  به طـور حـتم   ، ملزم كندده بودن موضوع مشاركت به پرداخت سود  در فرض زيان

نوعي تضـمين سـود محقـق نشـده اسـت و الـزام شـريك بـه          قيقتحله در ئ. اين مسدارد
. به عبارت ديگر اجبار شريك به پرداخت سود در داردپرداخت آن از جهت شرعي اشكال 

  ده بودن فعاليت صحيح نيست.  فرض عدم سود و ضرر
 زير خلاف كتاب و سنت است:  هاي دليلاين شرط به  ب)

در فرضي كه سود در كار نيست و  .دارداين ماده شبهه اكل مال بالباطل هم  .1
 شود، مصداق اكل مال بالباطل است.  مي مجبور شريك به پرداخت سود

ايـن مـاده اسـت؛ چـرا كـه قـرارداد را از        هاي هصلح ربوي نيز از ديگر شبه .2
تسـهيلات   برابـر تعريف مشاركت خارج كرده است و شـريك ملـزم شـده در    

د اضافه بـر  سود كرده باشد يا ضرر. اين سو حقيقتاعطايي سود بدهد چه در 
 المال و ربا است. رأس

نسـبت بـه پرداخـت سـود،      به ويـژه اجبار شريك به پذيرش چنين شرطي  .3
 است. شرط بر مشتري تحميل

  . كنداصلاح و بانك شرط تضمين سود در فرض عدم سود را حذف بايد اين ماده 
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با هدف بازدارندگي شرط شده » تأديه دين التزام تأخير  وجه«چهار بند  سيزدهدر ماده 
در قالب عقد خارج لازم بر  گفته پيشاست. اين ماده مجراي قاعده شروط است. تعهد 

 نهايبودن بين فق شبهه ربوي علت صحت چنين شرطي به بارهالبته در ؛است آور الزامشريك 
  . اختلاف نظر وجود دارد

طي عقد خارج لازم به طور غير قابل  ها ضامن قرارداد شريك و ضامن/شانزده در ماده 
خود را پس از سررسيد و در صورت  هاي هدهد كه مطالب رجوع به بانك اجازه و اختيار مي
و  ها رأساً ر بانكديگها، اموال و اسناد آنان نزد بانك يا  عدم پرداخت از موجودي حساب

ور گرداند. اين ده و به حساب بدهي شريك منظكربدون نياز به حكم قضايي برداشت 
نيز به وكالت » غير قابل رجوع«اجازه در اين ماده به معناي وكالت است. مفهوم عبارت 

اين وكالت بلاعزل است در ضمن يك عقد خارج لازم.  حقيقتبلاعزل اشاره دارد. در 
نكته قابل بحث در اينجا صحت وكالت بلاعزل است و اينكه آيا اين وكالت قابل عزل 

ذيل قاعده شروط قرار از آنجايي كه اين وكالت به صورت شرط است و در  هست يا نه؟
رسد با توجه به اينكه وكالت مفهومي  به نظر مي صحت اين شرط احراز شود.د باي گيرد،  مي

است. اگر موكل، وكيل را وكيل خود منوط اعتباري است، استمرار وكالت به فرض موكل 
  ي شود حتي اگر در ضمن عقد خارج لازم باشد. وكالت فسخ م يطبيعبه طور فرض نكند، 
ناشي از اين قرارداد شرط وثيقه  هايبه منظور تضمين حسن انجام تعهد بيستدر ماده 

به  بررسي شود كه آيا اين شرط مطابق ضوابط رهن است يا وثيقه؟ دگنجانده شده كه باي
ر قالب عقد رهن با بانكي د هاي هوثيق گرفتنرسد اين شرط مصداق وثيقه است و  نظر مي
است؛ زيرا مطابق احكام عقد رهن، هنگام انعقاد قرارداد بايد ديني وجود  رو روبهاشكال 

وجود دين شرط صحت  حقيقتداشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده شود. در 
. شود  عقد رهن است؛ چون در صورت عدم وجود دين، عقد رهن فاقد مبنا و هدف مي

به صورت  طرفين قراردادتوان در قرارداد مشاركت كه رابطه بين  اين وجود آيا ميحال با 
بدهكار و طلبكار نيست، رهن دريافت كرد؟ پاسخ اين است كه در قرارداد مشاركت به 

به صورت رابطه شريك با شريك   تناسب موضوع آن، رابطه بانك با متقاضي تسهيلات
توان از متقاضي  در اين قرارداد نمي طرفين معامله شود. حال با توجه به رابطه تعريف مي

؛ چرا داردرهن در عقد مشاركت اشكال  دريافتد. به ديگر بيان كرتسهيلات رهن دريافت 
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نيايد و شريك  پديدتا سررسيد ديني  كم دستكه در اين قرارداد ممكن است هيچ وقت يا 
تواند در قرارداد  ك ميالبته بان ؛)122-123، ص1387(موسويان، مديون بانك نشود 

تأمين و  ها،مشاركت جهت اطمينان از بازپرداخت تسهيلات و به منظور حسن اجراي تعهد
نبايد در قالب عقد رهن صورت گيرد؛ چرا كه شريك  گفته پيشتأمين  بگيرد؛ اماوثيقه كافي 

شود تا عقد رهن كه عقدي به تبع دين  نميشمرده بدهكار بانك در اصل در مشاركت 
  .)246ص ،1382(خاوري،  است، قابليت تحقق داشته باشد

اشتغال ذمه  بارهعقد رهن در زيرا ؛توجه اينكه وثيقه اعم از رهن است شاياننكته 
شود اما در وثيقه نيازي به اشتغال ذمه متقاضي تسهيلات و وجود دين  متقاضي مطرح مي

متقاضي وثيقه  توان از مي و انجام آن هابلكه بابت حسن اجراي تعهد ؛از عقد نيست پيش
نفع،  ذي به وسيلهويژگي ديگر وثيقه اين است كه تسليم مورد وثيقه و قبض آن . گرفت

ه ب ؛تواند اعم از عين و دين باشد مي نيز . مال مورد وثيقهگفته نيست پيششرط صحت عقد 
  رآيد. تواند به توثيق د ها، اوراق بهادار و اوراق قرضه نيز مي سهام شركت ،مثال طور

جايي كه مال مورد وثيقه از  نيزمشاركتي و  هايتوان در عقد مي ها بر اساس اين توضيح
. با گرفتتضمين از متقاضي  ،، خارج از قالب قرارداد رهن و به عنوان وثيقهيستاعيان ن
 ،مطابق قاعده شروط بيستد كه شرط مندرج در ماده شو روشن مي هاي پيشين توضيح

  و مخالفتي با احكام شرع و قانون مدني ندارد.  دصحت شرعي دار
اموال موضوع  نيزشرط شده كه شريك هزينه بيمه اموال مورد وثيقه و  21ماده  در

اين شرط نسبت به وثيقه طبيعي و بدون  د.كنعمليات ناشي از اين قرارداد را پرداخت 
است.  حاكي كتاز عدم قصد بانك براي مشار اما نسبت به موضوع مشاركت ؛اشكال است

 افزون بر اين نوعي تحميل بر مشتري است؛ چون هزينه بيمه يكي از اقلام مشاركت است.

  شود هزينه بيمه موضوع مشاركت بين بانك و مشتري تقسيم شود. پيشنهاد مي

  قاعده عدل و انصاف
 هاي گوناگون بابقاعده عدل و انصاف از قواعد اساسي شريعت است. اين قرارداد در 

نظام حقوقي شيعه و اسلام به عدالت و رفتار منصفانه توجه  حقيقتجريان دارد. در فقهي 
معرفي شده  ها تمام مبادلهشده و عدالت به عنوان يك اصل فراديني و معيار كلي حاكم بر 
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بايد بر مبناي آن صورت  ها هو معامل ها ههي است و تمام مبادلاست. عدالت روح احكام الا
شود كه نسبت  اي ديده مي در فقه اسلام موارد عديده .)266، ص1361 گيرد (نوري كرماني،

، 1354 (جعفري لنگرودي، ، عدل و انصاف رعايت شده استهاناشي از عقد هايبه تعهد
اي  ، تمسك به اين قاعده به اندازهانصاري شيخ مانند نهايدر آثار بسياري از فق .)99ص

  .)10، ص1365 (اسكيني، احكام استپررنگ است كه گويي منبع پنجم استنباط 
ند در هست اسلامي مكلف هاياقتضاي اين قاعده اين است كه طرفين قرارداد

و اجراي قرارداد بر اساس عدل و انصاف رفتار كنند و قراردادي عادلانه را  پديدساختن
د. بر همين اساس نقض شوتا وسيله اتلاف و تضييع حقوق ديگران فراهم ن كنندمنعقد 
ضرر رساندن به افراد  هاي قامنصفانه در قرارداد نيز از مصد و درج شروط غير عدالت
شود كه يكي از دو  ي گفته ميهاي غيرمنصفانه يا تحميلي به شرط هاي شرط شود.  مي شمرده

استفاده از وضعيت اقتصادي، اجتماعي يا تخصص خويش به طرف ديگر  طرف با سوء
طور غيرمنطقي به نفع يك از طرفين قرارداد است  به وبيش كم ها كند. اين شرط تحميل 

  .)70، ص1362(كريمي، 
يند اافتد كه در مرحله انعقاد و در فر در حالتي اتفاق مي ها غيرمنصفانه بودن شرط

تشكيل قرارداد، نوعي نابرابري در وضعيت طرفين وجود داشته باشد و همين امر به ظالمانه 
در  حقيقت. در انجامد يآن به زيان يك طرف مشدن قرارداد يا بخشي از  و اجحافي

بودن تأكيد شده  طرفه بودن و سوءاستفاده يا يك ظالمانه مانندبر معيارهايي  ها گونه شرط اين
زني طرفين در  انعقاد قرارداد، شرايط و قدرت چانه مانند چگونگيي هاي است. عامل
به طور قطع اين . )45ص، 1390نسب،  شدن قرارداد نقش دارد (ساردوئي غيرمنصفانه

  .داردبه حكم قاعده عدل و انصاف جواز و صحت شرعي ن ها شرط

  مدارك قاعده 
  مدارك قاعده عبارت هستند از:

 بگو پروردگارم به قسط فرمان داده است :»... قل امر ربي بالقسط« :كريم قرآنالف) 
اي ايمان آورندگان به قسط و عدالت  :»يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط« .)29 :(اعراف
  .)135 :(نساء قيام كنيد
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عدل ساعه خير من عباده سبعين سنه قيام ليلها و « فرمود: 6پيامبر اكرم :ها روايتب) 
يك ساعت به عدالت رفتار كردن بهتر است از هفتاد سال عبادت يا  :»صيام نهارها

 تمام روزهاي آن (محدث نوري،داري در  هاي آن و روزه داري در تمام شب زنده شب
اضمنوا لي ست خصال «فرمايد:  مي حضرتدر جاي ديگري  .)317، ص11ق، ج1408

شما شش صفت را براي من متعهد  :»... ... و انصفوا الناس من انفسكم اضمن لكم الجنه:
مطلق،  ...، با مردم به انصاف رفتار كنيد (عابديني شويد تا بهشت را براي شما تعهد كنم

  .)294، ص]تا بي[
اي عمومي در فقه و حقوق اسلام  دليل عقلي بر وجود عدالت به منزله قاعده عقل:ج) 

گونه كه  سن عقلي دارد، عدل و انصاف است، همانترين موضوعي كه ح است كه بديهي
شود، ظلم و جور است. به  ترين موضوعي كه بنابر حكم عقل، تقبيح و مذمت مي بديهي

در  ؛كند سن آن مىذات نيكو و پسنديده است و عقل حكم به حدر عبارت ديگر عدالت 
ذات قبيح و ناپسند در اما ظلم  ؛شمارد موارد لازم و واجب مىتمام نتيجه شرع نيز آن را در 

موارد آن را حرام و  تمامدر نتيجه شرع نيز در  ؛كند به قبح آن مى است و عقل حكم
  .)241، ص1385(محامد،  شمارد غيرمجاز مى

   گونه اختلافى وجود ندارد. اسلام هيچ عالماندر پذيرش عدالت بين  : اجماعد) 

  موارد كاربرد قاعده در قرارداد مشاركت مدني 
ين معنا كه تشخيص و ه ار مشتري است؛ بهاي قرارداد تحكم ب برخي از مواد و تبصره

كه مطابق  پنجالاجرا دانسته شده است؛ مانند تبصره  ادعاي بانك براي شريك معتبر و لازم
الشركه شريك در جهت اجراي طرح موضوع  شدن سهم مصرف بارهآن تشخيص بانك در

 مشاركت يا واريز آن به حساب مشترك مشاركت به صورت يك طرفه به شريك تحميل
  اصل عدل و انصاف است. نيزاين برخلاف اصل آزادي اراده در قراردادها و  شده و

الشركه  ها تأثيري در ميزان سهم افزايش هزينه« آمده است: هشتدر سطر آخر ماده  
واضح است كه چنين شرط نوعي تحميل بر شريك  .»مندرج در اين قرارداد نداشته باشد

اي جديد به عنوان  توان تحت قاعده . نفي اين نوع تحميل در قراردادهاي بانكي را مياست
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اي باشد كه  دهي كرد. مطابق اين قاعده شرايط قرارداد نبايد به گونه قاعده اضطرار سازمان
   در حالت اضطرار قرار دهد. طرفين قرارداداكثريت مشتريان را به عنوان يكي از 

شد كه اگر شريك بدون موافقت  گونه تنظيم مي بايد اين ماده اينبراي رفع اين اضطرار 
اما  ؛و رضايت بانك كاري كند، بر عهده شريك است و بانك نسبت به آن مسئوليتي ندارد

توان آن را به شريك  هاي موضوع مشاركت بدون قصور شريك افزايش يابد نمي اگر هزينه
  د.   كرتحميل 

ت درخواست بانك براي واگذاري حصه قابل فروش ، در صوريكبند سيزده در ماده 
الشركه بانك يا فروش آن به شخص ثالث البته با هماهنگي و  خود، شريك به خريد سهم

شده است. همچنين شريك ملزم شده طبق جدول محاسباتي كه از سوي  ملزم نظارت بانك
دن كرهد . واضح است كه متعكندرسد با بانك تسويه حساب  بانك به رؤيت شريك مي

بنابراين نبايد وي مجبور به  ؛شريك به چنين شرطي به طور قطع تحميل بر مشتري است
  له مختار باشد.  ئدر اين مس دباي الشركه بانك شود و  خريد سهم

خويش،  هايشريك ملزم شده در صورت عدم ايفاي تعهد سيزدهماده  سهدر بند  
و تخلف از مفاد  هانسبت به ايفاي تعهدالتزام   د. موضوع اين شرط وجهكنجريمه پرداخت 

با چنين شرطي  نهايبا توجه به اينكه در اينجا دين مطرح نيست، فق بنابراينقرارداد است؛ 
در اينجا احراز تخلف و قصور مشتري به تشخيص بانك منوط شده  اند. ده مخالفتي نكر
ايط و دلايل وي براي شر دباي له نوعي تحميل بر مشتري است؛ چرا كه ابتدا ئاست. اين مس

نباشد. مبلغ  ناشي مالي و تغيير شرايط اقتصادي هاي تخلف بررسي شود كه از مشكل
نهاد مستقل و تخصصي  پديدساختن باره جريمه نيز بر مشتري تحميل شده است. در اين

گذاري در جهت جلوگيري از تحميل بر مشتري ضروري است. اين نهاد در موارد  قيمت
  پردازد.    تشخيص و تقويم قيمت مي اختلافي نيز به

هاي بانك در هر مورد معتبر و  حساب  دفاتر و صورت: «است تصريح شده هفدهدر ماده 
اين  هاغيرقابل اعتراض است و تشخيص تخلف از مقررات يا هر يك از شرايط و تعهد

ست: آمده ا يزن». استقرارداد با بانك بوده و تعبير و تفسير بانك مورد قبول شريك 
 هاي و اقدام ها همحاسب ،شريك حق هرگونه ايراد و اعتراض را نسبت به مندرجات آن«

و ديون  هااجراي ثبت را تا استيفاي كامل حقوق بانك و ايفاي تعهد ي بانك وياجرا
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كامل تحميل بر مشتري است به طور اين ماده  ».دكرموضوع قرارداد از خود سلب و اسقاط 
مشتري  تحميل بر عموم گيرندگان تسهيلات منصفانه و عادلانه نباشد.رسد اين  و به نظر مي

ي رخ ياجرا هاي و اقدام ها هاحتمالي كه ممكن است در محاسب هاي نسبت به اشتباه دباي 
نهادي غير از بانك  به وسيله ددهد، حق اعتراض داشته باشد. احراز تخلف مشتري نيز باي

  صورت گيرد. 
به وثيقه است. مقتضاي وثيقه اين است كه اگر مورد وثيقه به  مربوط چهاربند  23ماده 

اما در اين ماده، شرط شده كه اگر مورد وثيقه به  ؛حق ادا شود فروش برسد اول حق ذي
له خلاف عدل و ئرسد اين مس بدهي خود را ادا كند. به نظر مي دفروش رسيد، مشتري باي

دن كر بين تأديه بدهي و جايگزين دايب كه مشتري  چرا انصاف و تحميل بر مشتري است؛
  وثيقه جديد مخير باشد.

ن وثيقه تا در ادر اين ماده همچنين شرط شده كه بانك وصي و وكيل مالك يا مالك 
براي  ند.كخود را وصول  هاي ه، مطالبها هاز محل تمام يا قسمتي از وثيق آنانصورت فوت 

 دن وثيقه جديد مخير باشد.كر و جايگزين بين تأديه بدهي دباي رفع مشكل اين ماده، مشتري 
ن شده اين در ااشكال موجود اين است كه وكالت و وصايت معلق به فوت مالك يا مالك

گونه نوشته  . بايد عبارت اينباشد ميحالي است كه منجز بودن از شرايط صحت عقد 
ي را هاي فوت كردند، اقدام آنانن است كه اگر ابانك وكيل و وصي مالك يا مالك« شد: مي

  شكال وكالت بلاعزل در اينجا نيز مطرح است.  . ا»انجام دهد
  : است نكته ديگر اين است كه در اين ماده آمده

سسه اعتباري ؤهرگاه بهاي ملك، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانك يا م
خود خواهـد داشـت.    هاي همطالب هاي متعلقه و حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه

بانـك   هاي هنشده يا موارد وثيقه موضوع اين بند، تكافوي مطالب در صورتي كه وجوه وصول
ري هاي خود را بنا به تشخيص بانك يا مؤسسه اعتبـا  بدهي تمامد شد، شريك متعهد كنرا ن

  .بپردازد يبه بانك يا مؤسسه اعتباري فور
تواند از محل وجوه برداشت  شده مي به ديون حالرسد تأديه بدهي نسبت  به نظر مي

نيست؛ نشده به جهت مخالفت با انصاف صحيح  صورت گيرد اما نسبت به ديون حال
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شده در ابتداي قرارداد  نشده را مطابق جدول زماني تعيين ديون حال دمشتري باي بنابراين
  د كند. نشده مطالبه وثيقه جدي بپردازد يا اينكه بانك نسبت به ديون حال

  قاعده نفي غرر
، 17ق، ج1409عاملي،  (حرّ» نهي النبي عن بيع الغرر«نبوي ـ  روايتبا استناد به  نهايفق

اند  اي را كه در آن غرر وجود داشته باشدـ محكوم به بطلان دانسته معامله )448ص
، 1378خويي، موسوي  /295، ص3، ج1379خميني، موسوي  /185، صق1415(انصاري، 

فارس،  (احمدبن غرر در لغت به معناي خطر، خدعه، غفلت و جهلت است). 259ص
 ،ق1412راغب اصفهاني،  /12ص ،5، جق1414منظور،  ابن /381، ص4، جق1404
رسد در هر موردي كه در اثر  با توجه به معناي واژه غرر يعني خطر به نظر مي .)603ص

 د، مغروركننده ضامن استجهل به كسى زيانى رسد و مسبِب اين جهل تدليس ديگرى باش
خطر عدم وجود عوضين، خطر عدم قدرت بر تسليم  ؛ بنابراين)127، ص1390 (موسويان،

و شرايط  ها ويژگيعوضين، خطر عدم اطلاع از ارزش عوضين و خطر عدم اطلاع از 
  شود. غرر و در نتيجه بطلان قرارداد ميباعث معامله 

   لازم است: يهاي ق غرور شرطدر تحق
  .ديده جاهل به واقع باشد زيان .1
  .. جهل انگيزه اتلاف يا استيلاء باشد2
  .يت وجود داشته باشدنده و اين پندار نادرست رابطه عل. بين كار مغروركن3
  .)94، صق1417نراقي،  /311، ص2، جق1417(مراغي،  ر باشدمقص همغروركنند .4

  مدارك قاعده
  مدارك قاعده به صورت زير هستند:

خاطر گفتار يا كـردار  ه عرف متداول بين عقلاى عالم اين است كه هرگاه ب بناى عقلا:الف) 
دهنـده مراجعـه كـرده و جبـران      ل خسارتى بشوند، بـه فريـب  خورده و متحمديگرى گول 

اسـت  » غـرر «  بنابراين بناى عقلا يكـى از دلايـل قاعـده    ؛ندكن مطالبه مى يخسارت را از و
  ).294، ص2ق، ج1418(طاهري، 

 ـ افـزون قاعده نفـي غـرر    بارهدر :ها يتروا) ب ، »نهـي النبـي عـن بيـع الغـرر     «نبـوي   روايـت ر ب
وارد شده است. هر چنـد   تدليس زوجه مانند فقه هاي گوناگون بابديگري در  هاي روايت
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 نهاياز نظر معنا و مفهوم طورى است كه فق امابه كار نرفته » غرور«عنوان  ها در اين روايت
  د.كنن استفاده مى» غرور« هدرك قاعداز آن به عنوان م

  موارد كاربرد قاعده در قرارداد 
رسد استفاده از واژه طرح در  طرح ناميده شده است. به نظر مي ،، موضوع قرارداددودر ماده 

كه قرارداد مشاركت مدني براي احداث، توسعه، فعاليت  ؛ چرايستاين ماده صحيح ن
 هاي قاسرمايه در گردش كاربرد دارد و واژه طرح برخي از مصداقتصادي و تأمين 

شود جهت  پيشنهاد مي ؛ بنابراينشود تأمين سرمايه در گردش را شامل نمي مانندمشاركت 
جايگزين واژه طرح شود تا مشاركت در تأمين » موضوع مشاركت« شفافيت بيشتر عبارت

  . شودسرمايه در گردش را نيز شامل 
الشركه به صورت دقيق مشخص شده است تا قرارداد را  ايه كل و سهمسرم سهدر ماده 
سسه اعتباري و ؤم بانك/«: تصريح شده است چهار شدن مصون دارد. در ماده از غرري

الشركه خود را به حساب مشترك نزد  سسه اعتباري سهمؤم دند كه بانك/كرشريك موافقت 
اينكه ممكن است آورده شريك غيرنقدي با توجه به  .»كندسسه اعتباري واريز ؤم بانك/

نشدن،  بنابراين براي شفافيت و غرري ؛باشد، آن وقت واريز آن به شخص وجهي ندارد
  گيري شود. تصريح، تقويم و اندازه دموارد غيرنقدي نيز باي

هاي  آمده است در پايان مدت قرارداد پس از وضع و كسر هزينه دوازدهدر ماده 
(بانك و شريك) تقسيم ن كاي، سود با نسبت مشخص بين شرمشاركت از درآمد حاصله

شفافيت كامل و رفع غرر شده  باعثكردن درصد سود بانك و شريك  شود. مشخص مي
در اين ماده همچنين آمده در صورتي كه موضوع مشاركت به فروش نرود، شريك  است.

خرد. به باري مؤسسه اعتب آن را به قيمت روز يا قيمت مورد موافقت بانك/ بايدشخص 
بانك تعيين شود نوعي تحميل بر مشتري است و بر فقط به وسيله رسد اگر قيمت  نظر مي

تبديل به » قيمت مورد موافقت بانك«شود  . پيشنهاد ميداردميل اشكال مبناي قاعده تح
  تبديل شود. » مورد توافق طرفين«عبارت 

خود  هاي هت وصول مطالبجه طريقتواند از هر  تصريح شده بانك مينوزده در ماده 
 طرقيا  طريقبعدي به هاي  مؤسسه اعتباري مانع از اقدام و اقدام اوليه بانك/ كند اقدام
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؛ وسيع است» از هر طريق«دامنه عبارت  خود نخواهد بود.ها  هديگر جهت وصول مطالب
جهت وصول  هاي يادشده راهتواند از  بانك مي« شد كه: گونه نوشته مي اين بنابراين بايد

نيز در ادامه اين ماده، فاقد » طريق يا طرق ديگر« عبارت. »كندخود اقدام  هاي همطالب
هاي ديگر كه متفاوت از اقدام  روش دباي در اين ماده  دارد؛ بنابراينو ابهام  بوده شفافيت

  قضايي است، تصريح شود. 
قرارداد، استقرار وثيقه ناشي از اين  ها، به منظور تضمين حسن انجام تعهدبيستدر ماده 

حسب مورد مندرج در اين  بارهقبض و اقباض در«آمده است:  نيزو به نفع بانك شرط شده 
ن داده ابه طور صحيح و سالم تحويل مالك يا مالك دوبارهماده به عمل آمد و مورد وثيقه 

از آن  گوناگونيچون معناي  ؛را ندارداين عبارت نارسا و مبهم است و شفافيت لازم . »شد
ن اثبت به مالك يا مالك راهشود. يك معنا اين است كه وثيقه پس از قبض از  برداشت مي
شود. معناي ديگر آن است كه  دار نمي داري آن را عهده شود و بانك وظيفه نگه برگردانده مي

منظور رفع ابهام موجود، معناي ه گيرد، قابل معامله نيست. ب آنچه كه در رهن بانك قرار مي
  مشخص شود.  دباي يق اين ماده دق

  »كل قرض جر منفعه فهو ربا«قاعده 
كه دلالت صريح » كل قرض جر منفعه فهو ربا« قاعده ها هيكي از قواعد مهم و اصلي در معامل

. ربا اشتراط زياده در عقد قرض دارداسلامي  هاي هو قطعي بر حرمت و نهي ربا در معامل
توضيح اينكه هنگامي كه معامله  .نيز امكان تحقق ربا وجود دارد هاعقد ديگرالبته در  ؛است
ني مقرر شده باشد اگر مديون در هنگام سررسيد دار و براي تأديه دين سررسيد معي مدت

شود و اگر  بازپرداخت به موقع بدهي را به تعويق انداخت، بدهي تبديل به دين و قرض مي
اده به وي مهلت داد، مرتكب ربا شده است. افزايش بدهي و دريافت زي برابرداين در 

دانند و آن را يكي از انواع  اين نوع ربا را كه به رباي جاهلي مشهور است حرام مي نهايفق
  اند.  دهكرالبته به اين مطلب تصريح ن شمارند؛ ميرباي قرضي 
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  مدارك قاعده
مسلمانان به قدري ، سنت، اجماع و اتفاق كريم روشني حكم ربا و مستندبودن آن به قرآن
به طوري كه در طول تاريج هيچ  ؛ماند وگويي نمي واضح است كه جاي هيچ بحث و گفت

حرمت ربا به وسيله « د:نويس باره مي در اين خمينيكس در آن ترديد نكرده است. امام 
بلكه بعيد نيست كه حرمت آن از  ؛ثابت است انانو سنت و اجماع مسلم كريم قرآن

  .)536، ص1، ج]تا بي[خميني، موسوي (» شدضروريات دين با

  كاربرد قاعده در قرارداد مشاركت 
سسه ؤم الشركه متعلقه بانك/ شرط شده شريك سهم يازدهگونه از نظر گذشت در ماده  همان

سسه ؤم سود ابرازي موضوع مشاركت و ضرر و زيان وارده به بانك/ افزون براعتباري 
  .كنداز اموال خود تأمين و پرداخت  اعتباري را صلح و تبرعاً

است؛ چرا  رو روبهبودن  با شبهه ربوي باشد مياين صلح كه به صورت شرط ضمن عقد 
تسهيلات  برابركه قرارداد را از تعريف مشاركت خارج كرده است و شريك ملزم شده در 

المال و  أسچه در واقعيت سود كرده باشد يا ضرر.  اين سود اضافه بر ر ؛اعطايي سود بدهد
بنابرين اين ماده بايد اصلاح شود و بانك شرط تضمين سود در فرض عدم سود را  ؛رباست
  .كندحذف 

بر  قاعده  افزونشرط شده است. اين ماده » التزام تأخير تأديه دين  وجه« سيزدهدر ماده 
ق با مواف نهاي؛ چرا كه با توجه به نظر برخي از فقاستشروط، مجراي قاعده نفي ربا نيز 

مطابق مصوبه  يزدريافت جريمه تأخير در صورت برخورداري مشتري از تمكن مالي و ن
 برابرالبته در  ؛و مخالفتي با كتاب و سنت ندارد استشوراي نگهبان اين شرط مشروع 

قرار دارند كه دريافت جريمه از مشتريان  نهاين اشتراط جريمه تأخير، گروهي از فقاموافق
بودن قابل  اي شرط كيفري مالي يا وجه التزام را به جهت ربويبدحساب بر اساس مبن

زيرا دريافت زياده بر مبلغ اصلي دين اگر در قرارداد قرض باشد، شرط  ؛دانند اشكال مي
باشد، مصداق رباي جاهلي است. رباي جاهلي  هار عقدديگو اگر در  شود شمرده ميانتفاع 

ست ما رسيده، عبارت از اين است كه وقتي طبق تعريفي كه در متون ديني و تاريخي به د
رسيد، طلبكار نزد بدهكار  كسي به ديگري بدهي داشت و سررسيد آن بدهي فرا مي
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 .كني؟ كني يا آن را زياد مي ات را تسويه مي : آيا بدهي»تعطي أو تربي؟«گفت:  رفت و مي مي
بدهي باشد، وقوع در افزايش مبلغ  برابرمطابق اين تعريف اگر قصد بانك امهال مشتري در 

  ورطه ربا امري حتمي است. 
 وجهگرفتن مباني  كوشيدندحققان م ها گرچه در برخي از تحقيق گاناز نظر نگارند

معاصر  فقهياناز  قابل توجهيتعداد اما  كنند؛ديه را به صورتي مستدل تبيين أخير تأالتزام ت 
  . شود مي شمردهديه، ربا أخير تأه تجريم گرفتنكه  باورندهمچنان بر اين 

  قاعده استيمان
با شرايط خاصى كه بعد  -ه شخصى بر مال ديگرىك مفاد اجمالى قاعده اين است كه چنان

ضامن نيست.  يد اماني دارد و كه تعدى يا تفريط نكند، تا زمانياستيلا يابد  -خواهيم گفت
ل يا قيمت از شخص منظور از عدم ضمان آن است كه اگر مال مورد تصرف، تلف شود، مث

البته مراد از تلف، تلفى است كه بدون تعدى و تفريط انجام گيرد  ؛امين قابل مطالبه نيست
اين قاعده خارج و داخل در دايره قاعده  هاي اقده با تعدى و تفريط باشد از مصك و چنان

 ونگوناگيد امانى انواع  .)91، ص1ق، ج1406محقق داماد، (اتلاف يا تسبيب خواهد بود 
ند از: يد محسن، يد مستأجر، يد مستعير، يد مستودع، يد وكيل، يد هست دارد كه عبارت

شريك، يد مضارب و به طور كلى يد تمام متصرفانى كه از ناحيه مالك يا شرع در اموال 
  يد امانى و مشمول قاعده استيمان است. هاي قاغير اجازه تصرف دارند از مصد

  مدارك قاعده 
  صورت زير است: مدارك قاعده به

بر نيكوكاران عالم از هيچ راه : ...» ما علي المحسنين من سبيل«آيه معروف  :كريم قرآنالف) 
؛ زيرا امين حكم محسن است دليل بر عدم مسئوليت امين )91(توبه:  حرج و زحمتى نيست

و نيكوكار را دارد. امين چه از طرف شارع و چه از طرف مالك، براى نفع صاحب مال 
شريفه و  هوى نوعى زحمت و حرج است كه در آي هكند و هر گونه ضمان بر عهد ام مىاقد

  معروف اين زحمت و حرج نفى شده است.  هقاعد
 اند عبارت كه مستند قاعده استيمان در نظر گرفته شده ها : برخي از روايتها روايتب) 

  ند از:  هست
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بر شخص  »:المؤتمن ضمان ليس على«نقل شده است:  علىامير مؤمنان حضرت  . از1
  .)16ق، ص1408امين ضمان نيست (محدث نوري، 

آيا اگر مال در دست كسى كه با آن  :پرسيد باقرامام از حضرت  عثمان بن ابان. 2
ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل «فرمود:  امام .كند تلف شود، ضامن است كار مى

 آيد پرداخت خسارت لازم نمى يبا توجه به اينكه آن شخص امين بوده بر و »:اميناً
  .)239ص ،5ج ق،1407(كليني، 

  موارد كاربرد قاعده در قرارداد 
شريك مسئول جبران ضرر و زيان بانك و عواقب ناشي « :آمده است سيزدهماده  دودر بند 

رسد جبران ضرر از سوي  به نظر مي .»از تأخير در اجراي موضوع مشاركت خواهد بود
مطابق قاعده  حقيقتباشد. در منتسب آور است كه به شريك  شريك در صورتي ضمان

قصور شريك در  دباي استيمان شريك در صورت عدم تعدي و تفريط، ضامن نيست و 
تأخير در اجراي موضوع مشاركت احراز شود تا وي نسبت به جبران ضررهاي حاصله 

  ضامن باشد. 

  »ضمان ما لم يجب«اعده ق
شدن تعهدى كه هنوز پديد  است؛ يعنى ضامن» ضمان مالم يقع«به معناى » ضمان ما لم يجب«

در » ضمان ما لم يجب«نيامده است؛ چرا كه وجوب در لغت به معناى وقوع است. عنوان 
ن هاياصطلاح فق فقطنصوص شرع ديده نشده و در مقررات جارى كشور نيز وجود ندارد، 

 نهاياند. فق  دهكركه بسيارى از مسائل مشابه را تحت اين عنوان گردآورى و حل  ستا
چنين ضمانى بين  هاي قادر مصد ؛ اماترديدي ندارند» ضمان ما لم يجب«بطلان  بارهدر
نظر وجود دارد. در   اختلاف» ما لم يجب«اختلاف است؛ زيرا در شرايط تحقق ضمان  نهايفق

  :استمطرح  نهايه ديدگاه در بين فقاين قاعده س بارهمجموع در
از عقـد ضـمان، اشـتغال     پيشبر اين باورند كه بايد  جعفري لنگروديبرخي چون دكتر . 1

وگرنه  ؛ذمه وجود داشته باشد؛ يعنى بايد هم سبب تعهد و هم خود تعهد وجود داشته باشد
عقد ضمان باطل خواهد بود. ذمه در معناي لغوي و اصطلاحي خود عبارت است از محـل  

كليت داشته باشد؛ ماننـد تعهـد بـه     دباي التزام، عهد و پيمان. مطابق اين ديدگاه موضوع ذمه 
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 .)170ص ،1386 لنگرودي،  (جعفري دادن مقدارى پول

از عقـد   پـيش كـه   باور دارند د اولشهيو  ميرزاي قمي، حليي چون علامه نهايفق .2
خود تعهد نيز موجـود باشـد،    ،ثانياً ؛مضمون عنه موجود باشد  دتعهسبب  ،لاًاو ؛ضمان بايد

بلكه ممكن است كلى يا جزئى باشد، بر همين  ؛لازم نيست تعهد مضمون عنه كلى باشد اما
ضمان مـا  «ا مصداق دانند و آن ر جزئى نيز جارى مى دهاياساس اين گروه ضمان را در تعه

ق، 1413، ميـرزاي قمـي   /313-311، ص14، ج]تـا  بـي [ علامـه حلـي،  (داننـد   نمى» لم يجب
  .)364، ص1ج ق،1412 ثاني، شهيد /85-84ص

 پيشكه در عقد ضمان بايد سبب تعهد ضمان  دارد اورب سيدمحمدكاظم طباطباييمرحوم 
از عقد ضمان پديد آمده باشد، خواه خود تعهد هم تحقق پيدا كرده باشد و خواه نه و خواه 

ايـن نظـر را    )ق. م( 691 هه، كليـت داشـته باشـد خـواه نـه. مـاد      موضوع تعهد مضمون عن
اسـت، باطـل    پديـد نيامـده  ضمان دينى كه هنـوز سـبب آن   «كند:  پذيرفته است و مقرر مي

در جايى صادق است كه هنوز سبب تعهد هم تحقق پيدا نكرده  بضمان ما لم يج؛ يعنى »است
طبق ايـن نظـر تحقـق سـبب تعهـد بـراى        .)774، ص2، جق1428(يزدي طباطبايي،  باشد

   . صحت ضمان كافى است و نيازى به وقوع و تحقق خود تعهد يا كليت آن نيست
 نهاينظر فق  اختلافباطل است و » ضمان ما لم يجب«توان نتيجه گرفت كه  در مجموع مي

م صحيح بود و طبق طبق نظر سو گفته پيشكه سه مورد  چنان ؛آن است هاي قادر مصد فقط
  باطل. پيشدو نظر 

  مدارك قاعده 
گرفته  سرچشمهاز آنجايي كه اين قاعده فقهي از عقد ضمان و شرايط صحت و تحقق آن 

  ند از:هست اين ادله عبارتبه سراغ ادله فقهي عقد ضمان رفت.  دباي است، در اثبات آن 
) ظهور در اين 72 :(يوسف »و لمن جاء به حمل بعير و انابه زعيم«: آيه كريم قرآنالف) 

 دادن تعهد خود است.  دارد كه ضامن و متعهد به مال، ملتزم به انجام

 ؛ امااستفهامى است ه) هر چند اين آيه در قالب جمل40 :(قلم» سلهم أيهم بذلك زعيم«
 التزام ضامن به تعهد خود و نيز لزوم وفا به آنچه كه ملتزم شده دارد.دلالت بر 

العارية مؤداة « مربوط به فتح مكه فرموده است: هدر خطب 6اكرم : پيامبرها روايتب) 
 .)252، ص3، جق1405جمهور،  (ابن ابي عاريه ادا شده است :»و ...
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  موارد كاربرد قاعده در قرارداد 
نگاه به اين  چگونگيله ضمان پرداخته است. ئبه مسپانزده در قرارداد مشاركت مدني ماده 

است كه اصل كلي براي صحت عقد ضمان اين  صورتماده از ديدگاه قواعد فقهي به اين 
باشد. حال با توجه به اينكه موضوع  است كه وجود دين در حين عقد ضمان ضروري مي

آيد، ممكن است گرفتن ضامن  نمي پديدا سررسيد، ديني ضمان بانكي در تعهد است و ت
ه ب »ضمان لم يجب«و در نتيجه باطل شود. به بيان ديگر قاعده  »ضمان لم يجب«مصداق قاعده 

. در باشد مياست، باطل  پديد نيامدهين معناست كه ضمان دينى كه هنوز سبب آن ا
 ؛ا نكرده تا ضمان صحيح باشدبانكي هنوز قرارداد منعقد نشده و دين تحقق پيد هايعقد
 پديدعقد مشاركت كه موضوع آن تعهد است و شايد تا پايان طرح ديني  بارهويژه در به

د. عقد كرعقد ضمان و دايره شمول آن را به خوبي تبيين  دباي نيايد. براي رفع اين اشكال 
رد. حال ه ديگرى است بر عهده بگياز اين كه شخصى مالى را كه بر ذمضمان عبارت است 

به طوري كه  ؛توان دايره عقد ضمان را از معناي مصطلح فقهي آن توسعه داد بايد ديد آيا مي
  جديد آن را نيز در برگيرد؟  هاي قامصد

يعني وقتى شخصى ضامن  ؛ه استاثر ضمان، نقل ذم باور دارند كهشيعه  نهاياكثريت فق
مديون باشد و طلبكار ديگر مزاحم  يپذيرد كه به جاى و مى حقيقتشود، در  ديگرى مى

بر اساس اين  .)269، ص3، جق1419(جزيري،  مديون اصلى نشود (نقل ذمه به ذمه)
  شود: بر آن مترتب مي زيرآثار  پديد آيدديدگاه اگر ضمان به طور صحيح 

حق و طلب طلبكار و تعهدي كه بر عهده بدهكار به نفع طلبكار است، به عهـده ضـامن   . 1
  شود.  منتقل مي

  شود. الذمه مي داشت، بري   بدهكار اصلي نسبت به بدهي كه به نفع طلبكار بر عهده. 2
از بدهكار اصلي  يشخص طلبكار حق رجوع به بدهكار اصلي را ندارد و حق مطالبه و. 3

  شود. ساقط مي
  رود. رابطه حقوقي بين طلبكار و بدهكار اصلي از بين مي. 4
  شود.   و ضامن برقرار ميرابطه حقوقي بين طلبكار . 5

يعني طلبكار  ؛ه استان، ضم ذمعامه بر اين باورند كه اثر ضم نهاياما مشهور فق
بلكه هر  كند؛شان مشغول است، تمام طلب خود را دريافت  كسانى كه ذمه هتواند از هم مي



 

ي/ 
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

... 
ك
 بان
دني

ت م
ارك

مش
داد 

رار
ي ق

رس
بر

 

159 

 هعهد اى كه اگر يكى از متعهدان وفا كند، به گونه ؛ها بدل ديگران است اين ذمه  كدام از
ضمان مربوط به  گفته پيشمطابق دو ديدگاه  .)220، صهمانشود ( مى ءديگران نيز برى

ديگري هم براي ضمان در نظر  هايتوان اثر رسد مي اما به نظر مي ؛دين و بدهي است
اثر  سن انجام كار.ضمانت حب)  ؛ضمان تعهد انجام كارالف) ند از: هست گرفت كه عبارت

سن انجام كار باشد، كار باشد توسعه مصداق است و اگر ضمانت حضمان اگر تعهد انجام 
رسد اگر  به نظر مي شود.  مفهومي است و به عنوان يك عقد مستحدث تلقي مي  توسعه

منحصر كه به بدهي و دين  اي گونهضمان را از معناي مصطلح فقهي آن توسعه دهيم به 
نيز مرتفع » ضمان ما لم يجب«قاعده بگيرد، اشكال مربوط به  نشود و تعهد را نيز در بر

پديد بطلان ضمانت دين و بدهي است كه سبب آن  بارهچرا كه اين قاعده در شود؛ مي
سن انجام كار ، ضمانت حباشد ميعقد ضمان بانكي معتبر  بارهاما آنچه كه در ؛استنيامده 

كند؛  پيدا نمي مصداق» ضمان ما لم يجب«قاعده  عقد مشاركت هم به طريق اولا بارهاست. در
چرا كه ضمان در اين قرارداد از نوع ضمانت در بدهي نيست و ممكن است تا پايان طرح 

بلكه ضمانت حسن انجام كار براي شريك است كه پرداخت در  ؛نيايد پديداصلا بدهي 
  ند. كش نيز عمل ياهسررسيد را به خوبي انجام دهد و به ديگر تعهد

مشاركتي بانك و  هايوارد شود كه در عقدورت به اين صممكن است اشكال ديگري 
ند و مشتري هم حق دارد از بانك ضمانت بگيرد. پاسخ اين هست مشتري هر دو شريك

اشكال اين است كه در عقد مشاركت چون بانك مديريت و اداره طرح و موضوع مشاركت 
تواند از  مي هاگذارد، براي اطمينان از ايفاي صحيح و به موقع تعهد ميرا به شريك وا

؛سن انجام كار است و به معناي ضمان دين نيستشريك ضامن بگيرد. اين ضمانت ح 
  بدهكار يكديگر نيستند.  نكايچون در عقد مشاركت شر

  قاعده قصد
احكام و تشخيص  ،ترتيب آثار اين قاعده در مفهوم خود دلالت دارد بر اينكه عقد از لحاظ

و منابع  ها باطرفين قرارداد است. اين قاعده در كتنوع و ماهيت توافق، مبتني بر قصد 
 :داردفقهي دو معنا 

كـه   تواند بدون قصد تحقق پيدا كنـد. چنـان   ين معناست كه قرارداد نميه ااين قاعده بالف) 
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ده و قصـد را بـه عنـوان شـرط     كربه اين مطلب تصريح  هاشرايط عقد بحثدر  نهايفق
(نـائم)،   نتيجه گرفتند كه عقـد غافـل، خـواب   اند و از آن  تحقق قصد مطرح كردهبراي 

 ـ   كار فراموش ، دارد(ناسي)، فرد خاطي، فردي كه قصد شوخي دارد و مستي كـه قصـد ن
 به اشاره ،يابد مي تحقق قصد يا نيت با فقط قرارداد عقد اينكه از بنابراين مراد است؛باطل 

 مـلازم  مفهوم و باشد داشته اش رقصد بايد آن هاي بخش تمام در عقد طرف ست كها آن

 /265ص ،22ق، ج1415 اسـت (نجفـي،   وجـود قصـد   بدون عقد قرارداد تحقق عدم آن،
  .) 29، ص3ج ق، 1415 انصاري،

ين معناست كه آثـار خـاص هـر قـراردادي از قصـد خـاص آن تبعيـت        ه ااين قاعده ب ب)
عقـد بـا هـر    تمليك، تعهد، لزوم، جواز و ...، تابع قصد خـاص اسـت.   مانند كند. آثاري  مي

د شـو   قصـد آشـكار مـي    چگـونگي و تفاوت اين آثار با تفاوت در  دارد يقصدي آثار خاص
  .) 48ص ،2 ق، ج1417 مراغى، /159ق، ص1417(نراقى، 

انعقاد قرارداد  شدهد اگر قصد طبق اين قاعده وقتي شخصي پولي را به بانكدار مي
تصرف در مال ودعي نيست و وديعه باشد، اثر اين قصد اين است كه بانكدار مجاز به 

كننده به بانك پول خود را به قصد  اگر مراجعه ؛ اماتواند در آن هيچ تصرفي انجام دهد نمي
عقد قرض در اختيار بانكدار قرار دهد، در اينجا اثر تمليك بر اين قصد مترتب بوده و بانك 

با  بنابراين ؛شدن حق و جواز هر تصرفي را داراست با مالك مالك مال مورد نظر شده و
  .شود تفاوت در قصد است كه آثار و احكام قراردادها از هم متمايز مي

  مدارك قاعده 
مقصود از مدارك قاعده دلايلى هستند كه بر اعتبار و حجيت قاعده فقهي دلالت دارند. اين 

  ند از:هست ادله عبارت
 كه ستا آن بر نهايفق نظر .)5، ص6 ق، ج1409(حرّ عاملى، » الاعمال بالنيات«: ها روايتالف) 

  .)371ص ،ق1411 ،شيرازي (مكارمشود  مي نيز ها همعامل شامل و نيست عبادات ويژه امر اين
فقهي ذكر  هاي بادر كت گفته پيشبراي قاعده  نهايفق وسيله بهن دليلي كه نخستي اجماع:ب) 

و  كـريم  در اثبات اين قاعده به دلايلي از قرآن نهاي. با توجه به اين كه فقاستشده، اجماع 
 ؛ بنـابراين شود و فاقد اعتبـار اسـت   ميشمرده اند، اين اجماع مدركي  دهكراستناد  ها روايت

، شـيرازي  مكـارم  /141ـ ـ142صق، 1419بايد به ادله ديگري تمسك جست (بجنـوردي،  
 .)371ص ق،1411
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قابل اثبات است. چگونگي استدلال بـه  بودن قصد از براي عقد به حكم عقل  ركن عقل:ج) 
؛ آيد، معلول فرض و اعتبار اسـت  كه از نام آن بر مي اين ترتيب است كه امور اعتباري چنان

دلالت چراغ قرمز بر توقف در قوانين راهنمايي و رانندگي، يك حكم وضعي  طور مثال، به 
را اعتبـار كـرده اسـت.     گذار از رنگ قرمز، توقف و عدم عبور يعني قانون ؛و اعتباري است

اعمال حقوقي، در زمره امور اعتباري قرار دارند و به فرض و قصـد   ديگرهم به تبع  هاعقد
 ،7 ج ق،1419 بجنـوردي، موسـوي   /242ص ،1 ق، ج1414خـويى،  موسوي ( هستندمتقوم 
اگـر   هابودن عقد با توجه به اعتباري ؛ بنابراين)41ص ،4 ، ج1379خميني، موسوي  /61ص

؛ چرا كه عقد از امور اعتباري است و با نفي شود د، به تبع عقد نيز منتفي ميشوتفي قصد من
 (مكـارم  شـود  شـمرده مـي  قصد ركـن اصـلي عقـد    بنابراين  ؛شود قصد، عقد نيز منتفي مي

  .)373ص ،ق1411، شيرازي

  موارد كاربرد قاعده قصد در قرارداد مشاركت مدني
امور شركت مدني با رعايت مفاد قرارداد حاضر و اداره « تصريح شده است: هفتدر ماده 

  .»استسسه اعتباري ؤم به عهده شريك و با نظارت بانك/ قوانين جاري، تبرعاً
اما اينكه وي را به  ؛له كه اداره شركت را بر عهده شريك بگذاريم، صحيح استئاين مس

لازم  بنابرايندارد؛ كنيم، اشكال  مجبور عهده گرفتن اين مسئوليت به صورت تبرعي بر
است براي شريك حق عامليت در نظر گرفته شود و آن را به عنوان هزينه مديريت جزء 

. اجبار شريك به انجام چنين كاري به صورت تبرعي حاكي از شمردهاي مشاركت  هزينه
البته اين قاعده  ؛عدم قصد واقعي براي تحقق مشاركت است و بر خلاف قاعده قصد است

ي كه در هاي صورت كه بسياري از شرطدارد؛ به اين ارداد نيز كاربرد در مجموعه اين قر
دارد سود بانك را تضمين كند و وي را از پذيرفتن سهم  كوششضمن عقد گنجانده شده، 
. به طور قطع مجموعه اين كنداحتمالي معاف  هاي خسارت يزخود در ضرروزيان و ن

چرا كه ماهيت و مقتضاي قرارداد  است؛ حاكي در كنار هم از عدم قصد مشاركت ها شرط
بنابراين اگر يكي از طرفين ديگري را به پرداخت  ؛شركت، مشاركت در سود زيان است
، قرارداد را از ناحيه قصد ها ملزم كند خسارت تمامسود در فرض عدم سود يا جبران 

طرفه و  يك هاي با حذف شرط دباي د. براي رفع اين اشكال بانك كن دچار مشكل مي
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احتمالي نشان دهد كه قصد  هاي خسارت نيززيان و  و ذيرفتن سهم خود در ضررپ
 حقيقي براي مشاركت دارد. 

  هاي سياستي  توصيه
بر اين  افزون. داردقواعد فقهي  ديدتوجهي از   ضعف قابلهاي  نقطهقرارداد مشاركت مدني 

است كه به مشتري  حاكي نياز، رفتار بانك از آن عدم دسترسي به اطلاعات مورد علت به
نظام بانكي اين قرارداد به  كنونيدهد در بستر  مي  نشان ها اعتماد ندارد. مجموع اين مشكل
  توان پيشنهادهايي ارائه كرد: مي باره درستي قابل اجرا نيست. در اين

تـوان ايـن قـرارداد را فقـط در      به منظور اجراي صحيح و شرعي قرارداد مشـاركت مـي   .1
ظـف  ؤهـا م  اين بانك حقيقتتخصصي اجرا كرد. در  هاي هو حتي شعب هاي تخصصي بانك

 ـ   ماننـد مين مـالي بلندمـدت   أهاي ت هستند با استفاده از شيوه مين مـالي  أمشـاركت مـدني، ت
هاي تخصصـي را بـه    هاي اقتصادي در بخش ها و فعاليت ها و پروژه احداث و توسعه طرح

ي دقيـق و صـحيحي كـه از طـرح و     عهده گيرند. وجود تيم كارشناسي متخصص و ارزيـاب 
تـدوين   باره د. در اينانجام  آيد به اجراي حقيقي قرارداد مشاركت مي بازدهي آن به عمل مي
ثر خواهد بود و نسبت به تنظيم قـرارداد تيـپ   ؤتخصصي نيز م هاي هقرارداد تيپ براي شعب

  . دتري دار مثبت هايها اثر بانك تمامبراي 
امين پيشنهاد ديگري در جهت اجراي صحيح قرارداد مشاركت  هاي هسسؤم پديدساختن. 2

راه انـد، از   گذاري عـام تجهيـز كـرده    ها منابعي را كه تحت عنوان سپرده سرمايه است. بانك
دهند و آنها نيز از محل اين منـابع قسـمتي از    قرار مي ها هسسؤعقد وكالت، در اختيار اين م

ند كن  مين ميأبه صورت مشاركت مدني يا حقوقي ت هاي اقتصادي را سرمايه مورد نياز بنگاه
، ارزيـابي  هـا  هسسؤاين م هاي هترين وظيف از مهم .و به تناسب در سود شركت شريك شوند

هاي پيشنهادي، اعتبارسنجي، نظـارت مسـتمر بـر اجـراي صـحيح قـرارداد،        اقتصادي پروژه
از  هـا  و تضمين ها هوثيقافت دري، ـ الشركه غير از سهمـ بانك   هاي هتضمين بازپرداخت مطالب

پـس از اتمـام    فقـط سود (يا زيـان) طـرفين را    دسسه بايؤگيرندگان تسهيلات است. اين م
ضمن جلوگيري از اخلال در  ها هسسؤ. وجود اين مكندموضوع قرارداد به طور دقيق تعيين 
هـاي موجـود در ايـن     اخلاقي و پوشش ريسـك  هاي هنظام پرداخت سود به كاهش مخاطر

    انجامد.  رداد ميقرا
يابي به  دهد كه قصد بانك دست ضمن عقد در عقد مشاركت نشان مي هاي . مجموع شرط3
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 ـ پيشنهاد مي ؛ بنابراينسود ثابت است مشـاركتي   هايكـارگيري عقـد  ه شود نظام بانكي از ب
 نـد. كاع استفاده قرارداد استصن مانندن هاي ديگر با نرخ سود معي نظر كند و از روش  صرف

مبلغي  برابراي را در  تواند در قالب قرارداد استصناع، سفارش ساخت كالا يا پروژه انك ميب
مبلغـي ديگـري بـه پيمانكـار يـا       برابرسپس ساخت آن كالا يا پروژه را در  ؛پذيرد ن ميمعي

دو قرارداد سود بانـك را تشـكيل    در اين صورت تفاوت مبلغ اين. دهد سازنده سفارش مي
مشاركت تناقصي كه مركب از دو  مانندهايي  توان استفاده از روش بر اين مي افزوندهد.  مي

قرارداد شركتي است كه بـه  تناقصي مشاركت قرارداد مشاركت و اجاره است، استفاده كرد. 
الشركه شريك  كنند يكي از شريكان به تدريج سهم ب آن طرفين ضمن قرارداد توافق ميسب

ي را به شريك اجـاره  يبانك سهم خود در داراد مشاركت، پس از انعقا ؛ديگر را تملك كند
اي و به تدريج خريداري تا زمـاني   الشركه بانك را به صورت مرحله دهد و مشتري سهم مي

هـاي اجـاره بـين     نـرخ  هاي گيرد. مبلغ ي به صورت كامل مورد تملك مشتري قراريكه دارا
بهـا   نرخ اجاره شود. اگون تقسيم ميهاي گون ها در زمانالشركه آن شتري و بانك مطابق سهمم

  همان سود ثابت مورد نظر بانك است. 

  گيري بندي و نتيجه جمع
قاعده قصد،  مانندي گوناگونقواعد فقهي  ،در قرارداد مشاركت مدني بانك مركزي .1

 كل قرض جر منفعه فهو ربا وضمان ما لم يجب شروط، عدل و انصاف، نفي غرر، استيمان، 
 .  مطرح است

گذار در تدوين  دهد اگرچه قانون قواعد فقهي نشان مي ديدبررسي قرارداد مشاركت از  .2
وجود دارد كه مشروعيت  هايي له اهتمام داشته اما همچنان اشكالئقرارداد به اين مس

 د. كن قرارداد را متزلزل مي

مال مخالفت با مقتضاي عقد، اكل  مانند هايي ، شرط تضمين سود با اشكاليازدهدر ماده  .3
 است. منوط به حذف چنين شرطي  ها است. رفع اين اشكال رو روبهبودن  بالباطل و ربوي

و وكالت بلاعزل از  ها بودن بسياري از شرط طرفه بودن قرارداد به جهت تحميلي يك .4
 موجود در قرارداد است.  هاي ديگر اشكال
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م و شرايط به لواز  است كه بانك حاكي ضمن عقد از آن هاي درج بسياري از شرط .5
اجراي قرارداد مشاركت متعهد نيست و قصد و انگيزه واقعي براي اجراي قرارداد 

 اي سازد.  مشاركت را در واقعيت، تبديل به قراردادهاي مبادله كوشد مي ؛ بنابراينندارد

مانند هاي پيشنهادي  توان از روش قرارداد مشاركت مي هاي با توجه به اشكال .6
ه امين و ب هاي هسسؤم پديدساختنتخصصي،  هاي هبها و شع بانك پديدساختن

  و مشاركت تناقصي و استصناع استفاده كرد.  مانندهاي جايگزين  كارگيري از روش

  و مĤخذ منابع

 ق.1405، قم: دار سيدالشهداء للنشر، 1چ ؛عوالي اللئاليجمهور، محمد؛  ابن ابى .1

دفتر تبليغات اسلامى، ، قم: انتشارات 1چ ؛اللغة مقائيس  معجم ؛ابن فارس، احمد .2
  ق.1404

 ق.1414، بيروت: دار صادر، 3چ ؛لسان العرب ؛مكرم ابن منظور، محمدبن .3

  .1365، 7، شمجله حقوقي ؛»المللي منابع حقوق بيع تجارت بين«اسكيني، ربيعا؛  .4
داشت شيخ اعظم  قم: كنگره بزرگ ،1چ ؛كتاب المكاسب مرتضي؛ انصاري، شيخ .5

 ق.  ،1415انصاري

الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب سيدمحمد  ياسر مازح؛  و عبدالرحمنجزيرى،  .6
  ق.1419بيروت: دار الثقلين،  ؛أهل البيت

تهران: دانشگاه  ؛دوره حقوق مدني حقوق تعهدات جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ .7
 .1354تهران، 

 .1386تهران: گنج دانش،  ؛دوره حقوق مدني ضمان عقدي ــــــــ ؛ .8

 ق.، 1409البيت قم: مؤسسه آل ؛وسائل الشيعة؛ حسن محمدبنحرّ عاملى،  .9

 .]تا بي[، البيت مؤسسه آلقم:  ،تذكرة الفقهاء ؛يوسف بن حلىّ، حسن .10

 .1382، تهران: مؤسسه عالي بانكداري ايران، 4چ ؛حقوق بانكيخاوري، محمودرضا؛  .11

 ق.1412لبنان: دار العلم،  ؛مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانى، حسين؛  .12
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 ؛»بودن قرارداد هاي غيرمنصفانه مولفه«پور؛  سيدجعفر كاظم و نسب، محمد ساردوئي .13
 .1390، 75، ش75، سمجله حقوقي دادگستري

قم: انتشارات  ؛الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةعلى؛  بن الدين شهيد ثانى، زين .14
 ق.1412دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 

بيروت: مؤسسة الأعلمي  ،2چ ؛العروة الوثقىدكاظم؛ طباطبايي يزدى، سيدمحم .15
 ق.1409للمطبوعات، 

 . ]تا بي[قم: توسعه قلم،  ؛مجموعه كبيرمطلق، كاظم؛  عابديني .16

 . 1386، تهران: انتشارات سهامي انتشار، 12چ ؛اعمال حقوقيكاتوزيان، ناصر؛  .17

مجله  ؛»شروط تحميلي از ديدگاه قواعد عمومي قراردادها«كريمي، سيدعباس؛  .18
 .1362، 1، ش1، سهاي حقوقي پژوهش

 ق.1407، هدار الكتب الإسلامي ، تهران:4چ، 5ج ؛الكافييعقوب؛  كلينى، محمدبن .19

، 8، سفصلنامه دانشگاه قم ؛»بررسي قاده عدل و انصاف و آثار آن«محامد، علي؛  .20
 .1385، 2ش

بيروت: ، 1چ،  14ج ؛مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلمحدث نورى، ميرزاحسين؛  .21
  ق.، 1408البيت مؤسسه آل

  ق.1406، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، 12چ ؛قواعد فقهمحقق داماد، سيدمصطفى؛  .22

 ق.1417قم: دفتر انتشارات اسلامى،  ؛العناوين الفقهيةمراغى، سيدميرعبدالفتاح؛  .23

، قم: مدرسه امام امير المؤمنين ،3چ ؛القواعد الفقهية، ناصر؛ شيرازي مكارم .24
 ق.1411

  ق.1419قم: نشر الهادي،  ؛القواعد الفقهية بجنوردى، سيدحسن؛موسوي  .25
 .]تا بي[قم: مؤسسه دار العلم،  ؛تحرير الوسيله االله؛ سيدروح خميني،موسوي  .26

 . ،1379تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ؛كتاب البيع ؛ـــــــــ .27

 .1378انصاريان،  :قم ؛(المكاسب) مصباح الفقاهة خويى، سيدابوالقاسم؛موسوي  .28

بيروت: دار  ؛الشروط أو الالتزامات التبعية في العقودخويى، سيدمحمدتقى؛ موسوي  .29
 ق.  1414المؤرخ العربي، 
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، تهران: پژوهشگاه 4چ ؛(صكوك) ابزارهاي مالي اسلاميموسويان، سيدعباس؛   .30
 . 1390فرهنگ و انديشه اسلامي، 

قم:  ؛بانكداري در آيينه شريعتسيدمحمد فيروزآبادي؛  و موسويان، سيدعباس .31
 .1387وثوق، 

  ق.1413 تهران: مؤسسه كيهان، ؛جامع الشتاتميرزاى قمي، ابوالقاسم؛  .32
 ق.1417قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى،  ؛عوائد الأيامنراقى، احمد؛  .33

 .1381قم: بوستان قم،  ؛شناسي ربا موضوعنوري كرماني، محمدامير؛  .34

 


